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گرگ ها از برف نمی ترسند

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪قدیانی ▪
تعداد▪صفحات:▪303 ▪

»گرگ ها از برف نمی ترســند« برنده جایزه کتاب ســال ایران 
در ســال 8۷، داستان یوسف و فتاح از اهالی روستای ایران »دره 
ســی« روســتایی دورافتاده در حوالــی ســرعین از توابع اردبیل 
است. ســارا خواهر فتاح قرار اســت بعد از عید عروسی کند و از 
ده برود و فتاح هم امیدوار اســت پس از او خود را از این روستای 
دورافتاده نجات دهد. آن دو با خبر می شوند که آبشار قوشا بولاغ 
به خاطر ســرمای شدید زمســتان یخ زده و هنگامی که یوسف و 

فتاح، به دیدن آبشار یخ زده می روند، زلزله می آید...

کوه مرا صدا زد

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪120 ▪

»کوه مرا صــدا زد« از موفق ترین و جذاب ترین داســتان های 
ســه گانه مجموعه قصه های ســبلان اســت که موفق به دریافت 
جایزه خرس طلایی کشور سوئیس شد. کتاب روایت گر داستان 
نوجوانی به نام جلال است که در کوه های  سبلان زندگی می کند 
و به  دهکده  همســایه می رود تــا حکیمی را بــرای  پدر مریضش 
بیاورد. نویسنده  به تلاش جلال برای سرپانگه داشتن ستون های 

زندگی خانواده اش بعد از مرگ پدر می پردازد...

سنگ سلام

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪بایرامی

آخرین▪چاپ:▪1395 ▪
انتشارات▪علمی▪و▪ ▪

فرهنگی
تعداد▪صفحات:▪240 ▪

»سنگ ســلام« روایت ســفر چند جوان به روستایی است که 
هر ساله با مراسم مذهبی سنتی خود، بسیاری را از گوشه و کنار 
کشور به ســویش می کشد تا نفسی یا شــاید دیداری تازه کنند، 
اما در این مســیر مسایل و مشکلاتی گریبان مسافران داستان را 
می گیرد تا با به جا آوردن رســم رفاقت و دوستی و خطرکردن برای 

یکدیگر، حکمت هایی از زندگی را با خود به ارمغان ببرند...
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روایتی اســت از زندگی در زمــان انحلال و قتل عام 
اعضــای فرقه دموکرات آذربایجان در زمان حکومت 
پهلوی و نیز رمان »ســنگ ســلام« بــرای مخاطب 
نوجوان که داســتانی است پررمزوراز از یک سفر در 
دل کوه برای رسیدن به یک مراسم مذهبی سالانه.

اوج هنر نویســندگی بایرامی در ســال های دهه 
هشتاد را باید در رمان »مردگان باغ سبز« جست وجو 
کــرد؛ رمانــی که بــه گفته رضــا امیرخانــی در آن 
نویسنده توانسته است تلاقی یک امر آرمانگرایانه را 

با امری غیر آرمانگرایانه به تصویر بکشد.
این رمان که به تعبیر امیرخانی با جسارت سعی 
دارد قصه ای در دل دهه بیســت را به شکلی روایت 
کند که مخاطــب حس کند هدف این داســتان نه 
تاریخ گذشته، بلکه بازخوانی امروز جامعه  ما است، 
پس از انتشــار با واکنش های مختلفی روبه رو شــد 
و حتی مدتی نیز در انتشــار مجــدد آن وقفه افتاد. 
بایرامــی در آن ســال ها در واکنش به ایــن اتفاقات 
عنوان کرده بود که داســتانش روایتی از سرنوشــت 
همــه  آرمان گرایانی اســت که آرمان آنها بــه اندازه  

کافی از صداقت برخوردار نباشد.
در میان نویسندگان و منتقدانی که در سال های 
اخیر آثــار محمدرضــا بایرامی را خوانــده و دنبال 
کرده اند درباره ســیاق نویســندگی و ســلوک ادبی 
او اظهارنظرهای مختلفی بازگو شــده است. احمد 
دهقان او را یکی از بهترین نویســندگان نسل خود 
معرفــی کرده و با بیان اینکه برخــی از آثار او مانند 
»دشت شــقایق ها« و »هفت روز آخر« هرگز دوباره 
و توســط دیگــری خلق نخواهند شــد، دربــاره او 
می گوید: »بایرامی به ســه نویسنده بزرگ شباهت 
دارد. اولیــن نفر تولســتوی، نویســنده بزرگ روس 
اســت. تولســتوی پــر از تناقضــات اســت که در 
سرتاسر زندگی اش مشاهده می شود. مذهبی ترین 
نویســنده قرن نوزدهــم و بزرگ ترین نویســنده ای 
که خلق شــده اســت. می خواهد با فقرا نشست و 
برخاســت کند، اما اشرافی اســت. خیلی از کارها 
را می خواهــد انجام بدهــد، امــا نمی تواند. حتی 
زندگــی با همســرش پــر از تناقضــات این چنینی 
اســت. تولســتوی از تمام این تناقضات اســتفاده 
می کند برای این که رمان نویس شــود. محمدرضا 
بایرامی گاهی به او رفته اســت. پر از این تناقضات 
و پر از اســتفاده از گذشــته و تجربیات تلخ زندگی 
خودش اســت که برای او ســوژه ای برای نوشــتن 
اســت. تجربه زندگی مهم ترین مایه نویســندگی او 
بوده اســت. دومین کسی که می خواهم بایرامی را 
به او شباهت دهم، داستایفسکی است. می گویند 

او در محفل نویسندگان دستگیر و به اعدام محکوم 
شــد. او به همراه چهار نفر دیگر بــه محل اعدام و 
تیرباران رفت. کشیش ارتدکس آمد و از آنها وصیت 
گرفت. چشمان او را بســتند و کارها به پایان رسید 
و تیر شــلیک کردند، امــا تیرها همــه هوایی بود. 
داستایفسکی آن لحظه را یکی از مهم ترین لحظات 
زندگی خودش می داند. لحظه ای که در یک لحظه 
مرگ می آیــد و می گــذرد. محمدرضــا بایرامی در 
جنگ حضور پیدا کرد و از آن بیشــترین استفاده را 
در زندگی و داستان های خودش کرد. داستان های 
او پر از صحنه های جنگ اســت. بزرگ ترین لحظه 
زندگــی او »هفــت روز آخر« و آن روزهای تشــنگی 
اســت که در بین کوه ها ســرگردان بودند. سومین 
کســی کــه می خواهــم بایرامــی را به او شــباهت 
دهــم، چنگیز آیتماتوف اســت. آیتماتــوف مردی 
اســت که به زیبایی های طبیعــت اهمیت می دهد 
و دل نگرانی اش این اســت کــه فرزند من هیچ وقت 
نمی تواند فرق بین تخم کبک و بلدرچین را بفهمد، 
چون شــهری شــده اســت و آن روزگار گذشت که 
بچــه ای بتواند ایــن کار را بکند. ایــن نگرانی او از 
شهری شدن مردم است و مدام از لحظاتی می گوید 

که پر از زیبایی های طبیعت است.«
حسین فتاحی دیگر نویسنده صاحب قلم معاصر 
نیز دربــاره او می گوید: »محمدرضا بایرامی شــاید 
جزو معدود نویســندگانی باشد که مطلقا از دیگران 
تأثیر نمی گیرد. طرح، نثر، هویت و فضای کارهایش 
از خودش است. این خیلی برای یک نویسنده بزرگ 
مهم است که مقلد نباشد. هر کدام از کارهای آقای 
بایرامی، یک وجه از شــخصیت او را نشان می دهد 
و فقط آقــای بایرامی با نگاه خاص خــودش آنها را 
می نویســد. به باور من نویســنده اگــر چند ویژگی 
داشته باشــد، می تواند نویسنده بزرگی شود؛ یکی 
اینکه فطری نویســنده باشــد، نه اینکه زور بزند، نه 
اینکه مهندســی کند، کوششــی نباشد، جوششی 
باشــد. آقای بایرامی ذاتا نویســنده اســت و تجربه 
خوبــی از زندگــی دارد. در هر محیطــی که زندگی 

کرده، تنه محکم داشته است.«
در یــک کلام، بایــد گفت محمدرضــا بایرامی با 
خلــق آثاری چــون »گرگ ها از برف نمی ترســند«، 
»مــردگان بــاغ ســبز«، »لم یــزرع«، »پــل معلق«، 
»خون نوشــت«، »هفــت روز آخر«، »کــوه مرا صدا 
زد«، »سنگ ســلام« و »دشت شقایق ها« خود را به 
یکی از قابل تامل ترین، متفاوت ترین و برجسته ترین 
نویســندگان معاصر ایران -چه در حوزه بزرگســال و 

چه در حوزه کودک و نوجوان- تبدیل کرده است.

تجربه زیسته نگارش 

داستان برای محمدرضا 

بایرامی پیش از هر 

چیز نشأت  گرفته از 

تجربه زیستی او در 

منطقه آذربایجان و 

سبلان است. او کودکی 

و نوجوانی پرشوری را 

در این منطقه از سر 

گذارنده و این اتفاق در 

بسیاری از داستان ها، 

روایت های کوتاه و بلند 

او نمود پیدا کرده است


